
سیدخلیل سجادپور – جوان معروف 
به »خرمالو« که در یک نزاع وحشتناک، 
پژوسواران را با ضربات چاقو به خاک و 
خون کشیده بود برای فرار از مجازات 
ــوی سیدی  ــای ک بــه داخـــل جنگل ه
مشهد پناه برد اما چند ساعت بعد خود 

را تسلیم پلیس کرد.
به گزارش روزنامه خراسان، این حادثه 
شنبه  شــب   22:20 ســاعــت  خونین 
گذشته در خیابان فدائیان اسلام مشهد 
هنگامی رخ داد که چند جــوان سوار 
بر یک دستگاه پژو پارس نوک مدادی 
مقابل یکی از انبارهای ضایعاتی درون 
گاراژ خودرویی توقف کردند و از داخل 
ــواد« یکی از  خــودرو بیرون پریدند. »ج
کارگران این انبار که به »خرمالو« معروف 
است با مشاهده هم محله ای های خود 
که قبلا با آن ها اختلاف داشت، ناگهان 
قمه خود را بیرون کشید و به سمت آن 
ها هجوم برد چرا که احتمال می داد 
سرنشینان پژو بــرای گرفتن انتقام از 
نزاع قبلی وارد گاراژ )انبار( شده اند. 
لحظاتی بعد در حالی درگیری خونباری 
زیر چراغ های روشن گاراژ شکل گرفت 
که »خرمالو« بی رحمانه تیغه قمه را در 
هوا چرخاند و ضربات مهلکی را بر پیکر 
راننده و دو سرنشین دیگر پژو پارس وارد 
آورد به گونه ای که دو تن از پژو سواران 

آخرین نفس هایشان را می کشیدند و 
دیگری نیز زخم های کاری برداشته بود.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، 
ضارب 27 ساله که عربده کشان صحنه 
وحشتناکی را رقم زده و خون به پا کرده 
بود، بی درنگ از محل گریخت و دیگر 
کارگران و اهالی محل پیکرهای خون 

آلــود 3 جــوان را به بیمارستان 
شهید کــامــیــاب رســانــدنــد که 
فاصله اندکی با محل وقوع نزاع 
پزشکی  معاینات  امــا  داشـــت 
بیانگر آن بود که دو جوان به نام 
های »علی – آ« و »مرتضی – ت« 
جــان خــود را از دســت داده اند 
و مالک پــژو نیز در حــال جدال 
با مــرگ اســت. به همین دلیل 
»علی – ح« بلافاصله به اتاق عمل 
ــداوا قرار  هدایت شد و تحت م
گرفت. از سوی دیگر با گزارش 
این نزاع مرگبار به پلیس 110، 
نیروهای انتظامی عــازم محل 
ــوع جنایت شدند و با حفظ  وق
صحنه حادثه، مراتب را به قاضی 
ویـــژه قتل عمد مشهد اطــاع 
دادند. طولی نکشید که قاضی 
»محمود عارفی راد« به همراه 
گروهی از افسران پلیس آگاهی 
ــوی، عــازم مرکز  خــراســان رضـ

درمانی شد و دستورات ویژه ای را پس 
از انجام یک سری تحقیقات تخصصی، 
برای شناسایی مخفیگاه »جواد« معروف 
به »خرمالو« صادر کرد. در پی دستور 
قضایی، گروهی از کارآگاهان با نظارت 
سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل 
عمد آگاهی( رصدهای اطلاعاتی را 

بــرای دستگیری متهم به قتل فراری 
آغاز کردند. بررسی های کارآگاهان 
نشان می داد که پدر »خرمالو« مدتی 
قبل فوت کرده است و او به منزل خاله 
اش می رود. با همین سرنخ، گروهی 
از کــارآگــاهــان بــه سرپرستی ســروان 
اسماعیل عظیمی مقدم )افسر پرونده( 
ــه ســمــت مــنــزل خــالــه وی  ب
ــد امـــا آن ها  ــردن حــرکــت ک
زمانی به محل رسیدند که 
مشخص شــد »خــرمــالــو« با 
ــوازم و  برداشتن برخی از ل
وسایل مورد نیازش از آن جا 
گریخته و به مکان نامعلومی 
رفته است. ادامه تحقیقات 
ــا راهنمایی  ــه ب مــیــدانــی ک
های قاضی »عارفی راد« به 
مخفیگاه های احتمالی دیگر 
متهم در چند نقطه مختلف 
کشید نیز بیانگر آن بود که 
متهم مذکور موتورسیکلت 
یکی از دوستانش را به امانت 
از چنگ  بــتــوانــد  ــا  ت گرفته 
قانون بگریزد. این گزارش 
ــت: در حالی که  حاکی اس
بــررســی هــای کــارآگــاهــان 
اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی روی توقیف 

شده  متمرکز  امانتی  موتورسیکلت 
بود، سرنخ هایی به دست آمد که نشان 
می داد »خرمالو« در جنگل های کوی 
ــت.  ســیــدی مشهد مخفی شـــده اس
بنابراین کارآگاهان با دستور قاضی 
شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب 
ــای مذکور  ــرف جنگل ه مشهد بــه ط
حرکت کردند چرا که احتمال می دادند 
وی برای مدتی به جنگل نشینی روی 
آورده باشد اما هنوز به مقصد نرسیده 
بودند که »جواد – ک« عرصه را بر خود 
تنگ دید و قبل از حضور کارآگاهان، 

خود را تسلیم نیروهای انتظامی کرد.
این متهم کوتاه قامت که 27 سال دارد، 
در بازجویی های تخصصی ادعا کرد: 
حدود 4 ماه قبل با یکی از سرنشینان 
پژو دعــوا کــرده بودیم و آن ها به قصد 
انتقام آمده بودند به همین دلیل اگر من 
آن ها را نمی زدم به یقین آن ها مرا می 
کشتند! چرا که برخی از آن ها نیز چاقو 

و شمشیر در دست داشتند.
بنابر گزارش روزنامه خراسان، متهم 
مذکور در حالی این ادعا را مطرح می 
کرد که تحقیقات کارآگاهان نشان داد 
او در پــرونــده هــای چاقوکشی و نزاع 
دیگری هم تحت تعقیب بود. تحقیقات 
بیشتر درباره زوایای پنهان این جنایت 

هولناک ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

 خودکشی مردی 
که فرزندانش را با شمشیر زد!

دستان آغشته به خونم را بنگرید، این ها خون فرزندان بی گناهم است که شوهرم آن ها 
را با ضربات شمشیر مجروح کرد و سپس خودش را با چاقو کشت چرا که...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 43 ساله ای است 
که با سر و وضعی خون آلود به مقر انتظامی هدایت شده بود. این زن که هنوز در شوک این 
ماجرای وحشتناک به سر می برد درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد گفت: هنوز 17 سال بیشتر نداشتم که پای سفره عقد نشستم و با 
»ساسان« ازدواج کردم. او از آشنایان خانوادگی ما بود و خودش را برای آزمون سراسری 
)کنکور( آماده می کرد اما در مدت کوتاهی پس از آغاز دوران نامزدی متوجه شدم که 
»ساسان« جوانی عصبی است و به همین دلیل مدام با خانواده ام درگیر می شد. او هر بار 
در نزاع های مختلف چاقو می کشید و ترس و وحشت ایجاد می کرد. زمانی که رفتارهای 
خطرناک او شدت گرفت، می خواستم از او طلاق بگیرم ولی باز منصرف می شدم تا این 
که 2 سال بعد »ساسان« در دانشگاه شهید بهشتی و در رشته بینایی سنجی پذیرفته شد 
و من هم به ناچار همراه او به تهران رفتم. بیش از 4 سال دوران نامزدی ما طول کشید 
و همسرم علاوه بر تحصیل برای تامین مخارج زندگی در تهران کار می کرد اما از سوی 
دیگر من از خانواده ام دور افتادم و این موضوع برایم رنج آور بود چرا که »ساسان« به 
دلیل خصومتی که با خانواده ام داشت اجازه دیدار آن ها را به من نمی داد. این بود که 
روزی او را تهدید کردم که یا باید به مشهد بازگردیم یا این که من فرزندانم را با خودم به 
مشهد می برم چرا که بیش از 8 سال از اقامت مان در تهران می گذشت و من صاحب دو 
فرزند شده بودم. اگر چه »ساسان« بعد از شنیدن این تهدید، طبق معمول مرا به شدت 
کتک زد و در اتاق زندانی کرد ولی من کوتاه نیامدم تا این که بالاخره مجبور به پذیرش 
خواسته ام شد و ما به مشهد آمدیم ولی ساسان نتوانست تحصیلاتش را به پایان برساند 
و در حالی به کارگری ساختمان روی آورد که سومین فرزند من نیز به دنیا آمد. »الناز« 
رنگ و بوی دیگری به زندگی ما داد چرا که »ساسان« دوست داشت دختری داشته باشد 
و دو فرزند قبلی من پسر بودند. به همین دلیل اندکی از آزار و اذیت های او کاسته شد و 
دیگر کمتر مرا با کمربند و شیلنگ کتک می زد. طولی نکشید که »ساسان« بنایی ماهر 
شد و ساختمانی را به همراه باغ ویلا برای خودمان ساخت اما آرام آرام دوباره عصبانیت 
و خشم های وحشتناک او شروع شد به گونه ای که مرا به باغ ویلا می برد و با هر شیئی که 
دم دستش می رسید مرا می زد و سپس پیکر نیمه جانم را داخل خودرو می انداخت و به 
خانه بازمی گرداند. این رفتارهای هولناک همسرم در حالی هر روز بیشتر می شد که 
من آخرین دخترم را نیز باردار بودم. اگر چه حالا فرزندان دیگرم بزرگ شده بودند ولی 
او توجهی به این مسائل نداشت و همواره مرا مقابل چشمان فرزندانم زیر مشت و لگد 
می گرفت و تا سرحد مرگ کتک می زد و بیشتر اوقات هم چاقوکشی می کرد. در واقع 

اصلا برایش مهم نبود که با چه وسیله ای به سوی من حمله ور می شود!
دختر بزرگم به 27 سالگی رسیده بود ولی اجازه حضور خواستگاران را هم نمی داد. 
کار به جایی رسید که بالاخره دخترم از طریق قانونی اجازه ازدواج گرفت و به دنبال 
سرنوشت خودش رفت. در این شرایط وحشتناک به ناچار واحد آپارتمانی را اجاره 
کردم تا فرزندانم را از چنگ او نجات دهم و خودم نیز در کشاکش طلاق به خانه پدرم 
رفتم. قصد داشتم حق و حقوقم را از او بگیرم و بعد جدا شوم. در میان همین کشمکش 
ها روزی وقتی از خانه پدرم خارج شدم، ناگهان سوزشی را در صورتم احساس کردم و 
دیگر چیزی نفهمیدم. زمانی که روی تخت بیمارستان چشمانم را گشودم تازه فهمیدم 
که همسرم با سر و صورتی پوشیده و با شمشیر به من حمله ور شده و جراحت سختی را 
تا زیر گردن به چهره ام وارد کرده است. خانواده ام نگران و مضطرب بالای سرم ایستاده 
بودند و امیدی به زنده ماندن من نداشتند. خلاصه عمل های جراحی زیادی انجام 
دادم و مدتی را نیز در بیمارستان امدادی مشهد بستری بودم که همه هزینه های درمان 
را هم پدرم پرداخت کرد ولی بعد از این ماجرا همسرم با ابراز پشیمانی و التماس از من 
خواست به خاطر فرزندانم به زندگی مشترک با او بازگردم و او را ببخشم! من هم به خاطر 
عواطف مادری پذیرفتم ولی رفتارهای خشونت آمیز همسرم پایانی نداشت و روز به روز 
بیشتر هم می شد تا این که وقتی فرزندانم برای دیدار ما به منزل مان آمدند ناگهان جر و 
بحث و مشاجره لفظی بین من و همسرم به دلیل همان اختلافات قبلی آغاز شد. در این 
هنگام او به پارکینگ منزل رفت و با شمشیر وحشتناکی که در دست گرفته بود به پذیرایی 
بازگشت و به سوی من حمله کرد. فرزندانم از ترس و وحشت هر کدام به سویی گریختند. 
آن ها سعی کردند شمشیر را از دست پدرشان بگیرند ولی او با بی رحمی و سنگدلی ابتدا 
ضربه ای به گردن دخترم زد و سپس فرق پسرم را شکافت و بعد هم با ضربه ای صورت 
دختر 17 ساله ام را خراشید. من هم با دیدن این صحنه های خونبار وحشت زده فریاد 
می کشیدم که فرزندانم را از چنگ او برهانم اما »ساسان« فریادزنان به طرف من هجوم 
آورد که از ترس به داخل اتاق دیگری گریختم و در اتاق را قفل کردم. گوشی تلفن دستم 
بود که با پلیس 110 تماس گرفتم. دقایقی بعد صداهای نامفهومی را شنیدم که برانکار 
بیاورید ولی می ترسیدم در را باز کنم! حتی صدای همسرم را شنیدم که پسرم را صدا 
می زد. به ناچار و به آرامی در اتاق را با احتیاط باز کردم که دیدم نیروهای انتظامی و 
اورژانس، پیکرهای خون آلود فرزندانم را با برانکار حمل می کنند. جیغ می کشیدم و 
آن ها را در آغوش می گرفتم که نیروهای انتظامی مرا به گوشه اتاق هدایت کردند. آن جا 
همسرم را دیدم که با ضربات چاقو خودکشی کرده بود و پیکر بی جانش روی زمین بود...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: در پی وقوع این حادثه هولناک، قاضی 
»محمود عارفی راد« )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( تحقیقات قضایی را در حالی آغاز کرد 
که با دستورات محرمانه وی، گروهی از افسران زبده به فرماندهی سروان سبکبار )رئیس 

کلانتری شفا( به ریشه یابی این ماجرا پرداختند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

پاتوق دزدان خودرو در مشهد لو رفت

نقشه های سرقت پای بساط موادمخدر!
سجادپور – نیروهای تجسس کلانتری شهرک 
پاتوق  ضربتی،  عملیات  یک  در  مشهد  ناجای 
دزدان را به محاصره درآوردنـــد که نقشه های 
سرقت خودرو را پای بساط موادمخدر طراحی 

می کردند.
ــان،  ــراس ــزارش اخــتــصــاصــی روزنـــامـــه خ ــ ــه گ ب
ردزنی های اطلاعاتی نیروهای تجسس کلانتری 
ــاره عاملان یک باند  شهرک ناجای مشهد درب

سرقت خودرو که از ابتدای اردیبهشت در دستور 
کار آنان قرار گرفته بود به سرنخ هایی از یک پاتوق 
استعمال مواد مخدر رسید که منزلی در خیابان 
ــود. مــامــوران تجسس با جمع  شهید کریمی ب
آوری اطلاعات محرمانه از منابع و مخبران محلی 
دریافتند که در پاتوق مذکور اموال سرقتی نیز 
خرید و فروش می شود. بنابراین آن ها با دستور 
قاضی خدابنده )معاون دادستان مرکز خراسان 
ــه طــور  ــوی( مــحــل یـــاد شـــده را ب ــ رض
نامحسوس زیر نظر گرفتند تا افرادی 
را شناسایی کنند که به پاتوق استعمال 
مواد مخدر رفت و آمد دارند. گزارش 
روزنامه خراسان حاکی است: در حالی 
که تحقیقات پلیس زیر نظر مستقیم 
ســرهــنــگ مــحــمــد فــیــاضــی )رئــیــس 
کلانتری شهرک ناجا( ادامه داشت، 
ناگهان یک دستگاه پراید سفیدرنگ 
نیروهای  نامحسوس  کمین  وارد 
تجسس شد و مقابل پاتوق توقف کرد. 
در این هنگام جملات کوتاه و رمزی 
نیروهای انتظامی در بی سیم ها پیچید 
و مشخص شد که خودروی پراید دارای 
دلیل  همین  به  اســت  سرقت  سابقه 
عوامل انتظامی با نظر رئیس کلانتری، 
عملیات ضربتی را زودتر از موعد آغاز 
کردند و به طور غافلگیرانه وارد پاتوق 

شدند. پاتوق نشینان که پای 
ــدر مشغول  ــخ ــوادم بــســاط م
ــای سرقت  طــراحــی نقشه ه
بــودنــد بــا مشاهده نیروهای 
انتظامی حیرت زده به آلات و 
ادوات استعمال موادمخدری 
نگریستند که در دست شان 
یخ زده بــود! افسران ورزیــده 
دایره تجسس بی درنگ دست 
دستان  بر  را  قانون  بندهای 
6 مرد و یک زن پاتوق نشین 
حلقه زدند و در حالی آنان را به 
مقر انتظامی انتقال دادند که 

چندین دستگاه تلفن همراه و ضبط و پخش های 
سرقتی خودرو نیز در بازرسی از محل کشف شد. 
بازجویی از اعضای باند سرقت که به سرپرستی 
سروان سیفی )رئیس تجسس کلانتری( انجام 
شد، بیانگر آن بود که یکی از متهمان دستگیر 
شده به نام »علی – ع« سرکرده باند دزدان خودرو 
است که با همدستی دو تن دیگر از دوستانش 
ــودرو و  در مناطق مختلف شهر سرقت های خ
قطعات و لــوازم داخلی آن را انجام می دهند. 
بنابراین سرکرده باند به طــور جداگانه مورد 
بازجویی های فنی قرار گرفت و پاتوق دیگری را 
در منطقه خواجه ربیع لو داد. طولی نکشید که 
افسران دایره تجسس دو متهم دیگر را نیز به دام 

انداختند و لوازم سرقتی را کشف کردند. از سوی 
دیگر بررسی گوشی های سرقتی نیز حکایت از 
آن داشت که اعضای باند با همدستی زن جوان 
خودروی دیگری را ربوده و پس از سرقت گوشی 
تلفن داخل داشبورد و دیگر قطعات، آن را در 
یکی از خیابان های خلوت مشهد رها کرده اند 

که شاکی آن نیز شناسایی شد.
بر اســاس گــزارش روزنامه خراسان، تحقیقات 
بیشتر درباره سرقت های احتمالی دیگر اعضای 
این باند 9 نفره در حالی ادامه دارد که 3 تن از 
سرکردگان اصلی باند با دستور قاضی نظری 
)بازپرس شعبه 602 دادسرای عمومی و انقلاب 

مشهد( روانه زندان شدند.

اختصاصی خراسان

نزاع هولناک در گاراژ خودرویی خونبار شد 

جنگل نشینی »خرمالو« بعد از قتل 2 نفر!
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حوادث

        متهم به قتل  معروف به خرمالو  

جنگل نشینی »خرمالو« بعد از قتل 2 نفر!

اختلاف مالی انگیزه ای 
برای آدم ربایی 

توکلی -پلیس بم به گروگان گیری یک پسر 
جوان پایان داد. به گزارش خراسان ،فرمانده 
انتظامی بم بیان کرد :  به دنبال  ربودن  یک پسر 
جوان در شهر بــروات در حومه این شهرستان   
بررسی موضوع به صــورت ویــژه در دستور کار 
پلیس آگاهی شهرستان بم قرار گرفت.سرهنگ 
یوسف سلیمانی ادامــه داد: در این زمینه یک 
گروه از نیروهای با تجربه و مجرب  پلیس آگاهی، 
تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری 
متهمان آغــاز کردند که  پس از دریافت سرنخ 
هایی  یکی از عوامل  این آدم ربایی  را شناسایی 
کردند. این مسئول انتظامی  اظهار کرد : در ادامه 
با  توجه به دستگیری این متهم و شناسایی دیگر 
همدستان  او ، آدم ربایان عرصه را برخود تنگ 
دیدند و با رهایی فرد ربوده شده در یکی از نقاط 
استان سیستان و بلوچستان  فرار کردند. فرمانده 
انتظامی شهرستان بم، علت این آدم ربایی را  
اختلاف مالی  ذکر   و خاطرنشان کرد : متهم  پس 
از انتقال به پلیس آگاهی به چرایی و چگونگی 
انجام این عمل مجرمانه اعتراف کرد،که  تلاش 

برای دستگیری دیگر همدستانش ادامه دارد.
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